مروری بر منابع کتاب‌العین 


فرامرز مسعودی 
این مقاله چند هدف را دنبال کرده است: 
۱. شناسایی و ارائه منابع کتاب العین صرفنظر از زبان و زمان آنها؛ 
۲. سنجش و تحلیل محتوای منابع نسبت به مسائل و موضوعات مطرح در باب 
کتاب العیی (یا اصطلاحاً ۳:0 ع7/ه7ان1)؛ 
۳. ردیابی نظرات گوناگون دز باب کتاب امین در عمق زمان؛ 
۴ تحلیل استنادی منابع کتاب العین (عنهراه0ه «0ننعان) که به واسطة آن می‌توان 
منابع معتبر را در زمینهُ مورد نظر پیداکرد: به عنوان مثال در باب وجه تسمیه کتاب 
المین؛ سه نظریه در متابع آمده است. نظريهُ اول مربوط به ابن مکتوم است. نظريه 
دوم که در اصل تکمیل شده نظریة اول ات متعلق به ابن خلدون است و نظریه 
سوم متعلق به سعید نفیسی است. سه منبع به نظر اول استناد کرده‌اند. ته منبع به 
نظر دوم استناد کرده‌اند و هیچ منبعی به نظر سوم استناد نکرده است. در بافت 
سلسله استنادها: شرط قید نام منبع در منابع دیگر لازم شمرده نشده بلکه ماهیت 
نظریهٌ مورد بحث تعیین‌کننده استنادها به حساب آمده است. 


وجه تسمیه 

تمامی منابعی که در باب کتاب العین بحث کرده‌اند آن را کتابی در لغت عرب 
دانسته‌اند.۱ قدیم‌ترین منبعی که در باب وجه تسميه کتاب‌العین سخن گفته تذکرف 
تاج‌الدین احمد معروف به ابن مکتوم (م. ۹ ق:) است. وی می‌گوید: «درباره نام 


1 این منابع در فصلهای آتی معرفی خواهند شد. 
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کتاب الججیم تصنیف ابی عمرو شیبانی سوال شد گفته شد زیرا حرف اول آن جیم 
است مانند کتاب المین که اولین حرف آن عين است و بدین نام خوانده شده».۱ 
پس از وی ابن خلدون (م. ۸۰۸ ق.) همین دلیل را در مورد وجه تسمیه کتاب اقامه 
کرده و می‌افزاید: «متقدمان در نامیدن کتب خویش شیوهٌ خاصی داشتند که 
عبارت از نامیدن کتاب به نخستین کلمه‌ها یا الفاظ آغاز کتاب بود».۲ سعید نفیسی 
وجه تسميه کتاب المین را به گونهةً دیگری بیان کرده؛ می‌گوید: «از اسم کتاب 
پیداست که کتاب خلیل بن احمد می‌بایست تنها شامل مصادری باشد که حرف 
عین در آنهاست»." دالرة المعارف بربتانیکا در طبع ۱۹۶۷ آن را ۵ عامهن 61۳6 
[۵(» ترجمه نمرده لیکن در ویرایش بعدی این کتاب را «کتاب حرف عین» معرفی 
کرده است:۴ 


چگونگی تبویب و تنظیم 

در منابع بررسی شده؛ ترتیب کتاب امین یا به عبارتی «نظم خلیل» از دو 
جنبهٌ اساسی مورد مداقه قرار گرفته است. نخست طریقه به دست آوردن ابواب 
کلمات و دوم ترتیب کلمات و آرایش آنها. در باب نحوهُ به دست آوردن کلمات» 
خلیل شیوه‌ای بدیم به کارگرفت که توسط آن کلمه‌ای از قلم نیفد. او ابتدا همه 
واژه‌ها را به ریشه‌هایشان (اصول) تقلیل داد۵ و سپس ریشه‌ها را بر اساس شمارةٌ 
حروف آنها به دسته‌های دو حرفی؛ سه حرفی؛ چهار حرفی و پنج‌حرفی 


. عبدالرحمن السیوطی, المزهر: ج ۱: ص 4۱ و نیز -ه جرجی زیدان تاریخ آداب اللفة العریه: ج ۲ص 
۲ محمد علی مدرس: ريحانة الادب ج ۷ ص ۱۸۳ 

۲ ابن خلدون. مقدمه ص ۱۱۶۲؛ و نیز -ع عبداله افندی, رباض الطماه ج ۲ ص ۱۲۵۷-۲۴۹ آقا بزرگ 
تهرانی؛ الذرمعه؛ ج ۱۵ ص ۱۳۶۴ محسن الامین؛ اعیان الشیعه؛ ج ۶ ص ۱۳۴۲ سلطانعلی سلطانی؛ 
«ندوین لغت تازی به وسیلهٌ ایرانیان»» ص ۲۴۷؛ شهیدی» «بحثی دربارة کناب این»: ص ۱۲۳۳ 
غلامحسین مصاحب (سرپرست)؛ داثرة المعارف فارسی ج ۲ ص ۱۲۱۷۵ وجدی رزق غالی. 
المعجمات المریه ص ۱۲۷ مهدی المخزومی؛ مقدمه کناب اللین. ص 4؛ ابراهیم الابیاری؛ «المین 
للخلیل بن احمد» ۱ ص ۸٩۶‏ 

۳ سعید نفیسی؛ «فرهنگهای پارسی»: ج ۱ ص شصت و چهار. البته تحقیقات بعدی نشان داد که اين 
نظر مرحوم نفیسی چندان صائب نبرده است. 

۰ ۷۰9 ,800۵۴068 6۳۵۷0۱0۵86۵ .4 
۵ س.م. یوسف: «سنت فرهنگ‌نویسی در اسلام». ص ۵ 


۱۷۹ تحقیقات اسلامی - یادنامه 


طبقه‌بندی کرد. قدیمترین کسی که این شیوهُ خلیل را بیان کرده است ابن ندیم (م. 
۰ است. وی می‌گوید: «لیث بن مظفر سیّار گفت: من نزد خلیل بن احمد 
(رضی ال عنه) می‌رفتم. روزی خلیل به من گفت اگرکسی الف. با.تاءثا و امثال آن 
را به ترتیبی که من می‌دهم تألیف کند تمام کلام عرب را در آن گنجانده است و 
اساسی به دست می‌دهد که هیچ چیزی از آن خارج نخواهد ماند. من به او گفتم 
چگونه می‌توان اين کار را انجام داد. گفت آن را بر دو حرفی؛ سه حرفی؛ چهار 
حرفی و پنج حرفی تألیف کند چون در لغت عرب از این بیشتر کلمه نیست».۱ پس 
از وی ابن خلدون شیوهٌ دقیق و ریاضی به دست آوردن ابواب کلمات را توسط 
خلیل شرح داده می‌گوید: «کلیّه کلمه‌های دو حرفی چنین به دست می‌آیند: یکی 
از حروف الفبا را به ترتیب با ۲۸ حرف دیگر که یک حرف کمتر از مجموع 
حروف الفبا می‌باشند ترکیب می‌کنند. در تثیجه آن یک حرف مرتباً با ۲۷ حرف 
دیگر ترکیب می‌شود و ۲۷ کلم دو حرفی به دمبت می‌آید. سپس حرف دوم را به 
همین شیوه با ۲۶ حرف ترکیب می‌کنند و آن گاه حرف سوم و چهارم را تا به 
حرف ۲۷ با ۲۸ می‌رسند که یک کلمه می‌شود و بنابراین مجموعه آنها اعدادی 
متوالی از یک تا ۲۷ تشکیل می‌دهند و آنها را مطابق اعمالی که در نزد محاسبان 
مشهور است جمع می‌کنند. سپس آنها را به سب برگرداندن الفاظ دو حرفی از 
آخر به اول دو برابر می‌کنند؛ زیرا تقدیم و تأخیر حروف نیز در ترکیب مورد نظر 
می‌باشد و نتیجه این محاسبه کلیّه الفاظ دو حرفی را تشکیل می‌دهد [و الفاظط سه 
حرفی از ضرب حاصل الفاظ دو حرفی] در رقمی به دست می‌آید که در نتیجهٌ 
ترکیب سه حرفی‌ها از یک تا ۲۶ [بر حسب توالی عدد]گرد آمده است. زیرا اگر بر 
لفظ دو حرفی یک حرف بیفزایند لفظ سه حرفی تشکیل می‌دهد و بنابراین دو 
حرفی به منزله یک حرف با هر یک از بقية حروف است که ۲۶ حرف‌اند. از این رو 
مرتبً از یک تا ۲۶ را جمع و کلیُّ دو حرفی‌ها را در آن ضرب می‌کنند سپس با 
ضرب رقم به دست آمده در شش جمله مقلوب کلمةٌ سه حرفی مجموع ترکیبات 
۱ ابن ندیم الفهرست. ص ۱۷۶-۷۴ و نیز سه عبدائه افندی, همان؛ ج ۲ ص ۲۵۴: حسین بن محمد قلی 


کنترری: کشف الحجب. ص ٩۴۵۱‏ سید حسن صدر تأمیس اللیعه ص ۱۵۱؛ مسعود فرزاد. «خلیل بن 
احمد و سیبویه». ص ۱۳۱۴ مهدی المخزومی همان: ص ۰۱۱ 
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دو حرفی و سه حرفی القبا به دست می‌آید. و همین شیوه‌ها را در چهار حرفی و 
پنج حرفی به کار می‌برند. بدینسان خلیل کلیه ترکیبها را به دست آورد.۱ 

این روش مه بر کاخ هزات یل بی اما سب باکته یآ 
توانست لغات زبان عرب را به شمارش درآورده و تمام حالتهای ممکنهةٌ ترکیب 
حروف را در ساختمان کلمات مهار کند. وی سپس از میان اين حالات ممکنه که 
داده‌هایی ریاضی بودند. مستعملها را از مهملها متمایز کرد. اگرچه بعدها کسانی 
در تشخیص خلیل بین لغات مستعمل و مهمل شک و تردید روا داشتند اما شیوةٌ 
دستیابی او به کلمات ممکنه نه تنها مورد خرده‌گیری قرار نگرفت بلکه به صورت 
روشی معمول در تدوین فرهنگهایی که بعد از کتاب العین پدید آمدند به کار 
گرفته شد. 

برخی از منابع به تعداد ابواب به دست آمده از طریق فوق اشاره کرده‌اند. 
حمزهُ اصفهانی (م. ۳۶۰ ق.) تعداد کل ابواب به دست آمده را ۱۲۳۰۵۴۱۲ باب 
ذکر کرده است و تعداد ابواب هر دسته از کلمات را نیز به تفکیک بیان کرده 
است: دو حرفی ۷۵۶ کلمه: سه حرفی ۱۹۶۵۰ کلمه: چهار حرفی ۴۹۱۴۰۰ 
کلمه و پنج حرفی ۱۱۷۹۳۶۰۰ کلمه.۲ همانطور که ملاحظه می‌شود جمع ارقام 
مزبور ۱۲۳۰۵۴۰۶ کلمه می‌شود که ۶ کلمه از حاصل جمع ارائه شده کمتر 
است. آقا بزرگ طهرانی جمع ابواب را همان ۱۲۳۰۵۴۰۶ باب ذکر کرده که با 
جمع ارقام مزبور مطابقت دارد." محسن الامين متذکر می‌شود که ۶ باب اختلاف 
مورد بحث توسط ناخ کم شده است.؟ دکتر شهیدی نیز ضمن تذکر این نقصان 
می‌گوید: «معلوم نیست ۶کلمه ارا]که از مجموع کل کمتر است در چه بنایی اشتباه 
رخ داده است».۵ جرجی زیدان علاوه بر ذکر رقم ۱۲۳۰۵۴۱۲ باب به نقل از 
سیوطی, تعداد الفاظ زبان عرب را نزد ابوبکر زبیدی که از منتقدین خلیل بوده 
۱. ابن خلدون: همانجا؛ و نیز > س.م. پرسف؛ همان؛ ص ۶؛ محمد شفیع؛ همان: ص ۳۶, 
۲. السیرطی, یه الوعاة. ج ۱. ص ۵۵٩4‏ و تیزم حاجی خلیفه, کشف الظنون. ج ۲. ستون ۱۴۴۳؛ حسین 

بن محمد قلی کنتوری؛ همانجا: 

۳ آقا بزرگ طهراتی. همان ج ۱۵ ص ۳۶۶ 


۴ محسن الامین همانجا 
۵ شهیدی. همان. ص ۲۳۸؛ و نیز -ه محمد شفیم همان ص ۰۴۸ 
ص‌ نیز شفیع: ص‌ 
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آورده است.! اپراهیم الابیاری مجموع ابواب را همان ۱۲۳۰۵۴۱۲ ولی تعداد 
چهار حرفی‌های را ۵٩۱۴۰۰‏ و تعداد پنج حرفی‌ها را ۱۱۷۳۸۶۰۰ ذکر کرده 


است.۲ 


خلیل بن احمد پس از استخراج ابواب لغات؛ آنها را مرتب کرد و برای 
ترتیب کتاب از شیوه‌ای بدیع که تا آن زمان به کار نرفته بود استفاده کرد. در این 
شیوه کلمات براساس جایگاه تولید حروف در دهان منظم شدند. طبق این روش 
«حروف کتاب العین از حروف حلق و گلو آغاز می‌گردد»" و ابن خلدون می‌گوید: 
#در این امر [خلیل] مخارج حروف را مورد نظر قرار داد و از این رو نخست حروف 
حلق و سپس حروف کام (حنک) و آنگاه حروف دندانها (اضراس) و پس از آن 
حروف شفوی را قید کرد و حروف له ( -و -ی) یا حروف هوایی را در آخر 
آورد».۴ 

بایستی توجه داشت که ترتیب ابتثی در آن زمان نیز معمول بوده است و 
درباره اين که به چه علت خلیل چنین نظم حاکمی را به کار نبسته است نظرات 
گوناگونی مطرح شده است. در مقدمه کتاب المین آمده است که «وقتی خلیل بن 
احمد خواست کتاب امین را آغاز کند در آن تفکر کرد و شروع به ا. ب. ت. ث 
ممکن نشد از آن جهت که الف حرف معتل بود. پس چون حرف اول فوت شد 
کراهت داشت که کتاب را با حرف دوم که ب بود آغاز کند و بعد از استقصاء و 
تدیّر و توجه به کل حروف. مخارج آنها را مد نظر قرار داده حرف عین را که 
دورترین مخرج را داشت اول قرار داده بعد به حروف بالا و بالاتر آمد تا آخر 
حروف».* ابن‌ندیم ترتیب حروف را در کتاب العین به‌شرح زیر آورده‌است:ع. ح. 
ه.غ.اق. ك.ج. ش. ص. ض. س. ر. ط. د. ت. ذ. ث. زا ل. .فا م. بای و؟ 


جرجی زیدان, همانحا 

ایراهیم الابیاری؛ همانجا: 

ابن ندیم سان. ص ۷۵ 

آبن خلدون. همانجا 

عبدائه افندی, همان ج ۲ ص ۲۵۷-۲۵۳؛ و نیز > محسن الامین» همانجا؛ وجدی رزق‌غالی» 
حمانجا؛ مهدی المخزومی: حمان, ص ۱۴-۹ ابراهیم الابیاری» همان ص ۸۹۵ 

۶ این ندیم؛ همانجا: 


ات 
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پژوهشگران معاصر گرایش خلیل به چنین روشی را منبعث از توجه او به 
علم الاصوات یا آواشناسی می‌دانند. علمی که در زمان خلیل بسیار بدیع بوده و 
حتی مدتها پس از او یعنی تا قرن چهارم هجری که ابن جنی آن را در التصربف 
الملوکی به صراحت نام برد کسی بدان اشاره‌ای نکرد و امروز اين علم به نام 
۳۱00008 شهرت دارد.۱ مسعود فرزاد در کنگره بزرگداشت سیبویه در دانشگاه 
شیراز در سال ۱۳۵۳ در سخترانی خود اعلام کرد: «خلیل در علم مخارج 
الحروف (فونتیک) نیز استاد و میتکر بود و آشکار است که نظرات او در اين علم 
در مطالعات سیبویه دربارهُ «اصوات» زبان عربی منعکس شده است. خلیل 
منجمله متوجه مسثله بسیار مهم طرح صوتی الفبا گردید و کوشید که علامات 
کتبی اصوات الفبایی عربی را به ترتیبی که مبتنی بر قریب المخرج بودن آنها باشد 
تنظیم کند. تا آنجا که اطلاع داریم وی صحیحاً تشخیص داده است که در این طرح 
علمی گروههای حروف ذیل باید در مجاورت یکدیگر جای داشته باشند: عین» 
حای هاء؛ فین قاف؛ کاف؟ جیم» شین؛ صاد ضاد. سین؛ طاء دال» تاء؛ ذال» ثاء 
تاء احتمالاًبایستی ظاء باشد]؛ لام» نون. همچنین با روشن‌بینی عجیب تشخیص 
داد که همزه واو (۷) و یاء () در این طرح علمی همردیف می‌باشند. علم جدید 
نظرات او را تاثید می‌کند».۲ بوسف الهلیس نیز در کنگره بین‌المللی «تاریخ العلوم 
عندالعرب» که در سال ۱۹۷۷ میلادی در دانشگاه حلب برگزار گردید»۳ 
تقسیم‌بندی آواشناسانهة حروف را نزد خلیل به این شرح مطرح کرد: 

۱) حروف الحلق: ع ح» ها خ» ] (0۵۱:)؟ ۲) حروف الهلوبة: ق؛ ک 
(:2ا۷۵ 220 »۹172 ۳) حروف شجریة: ج» ش؛ ض (40۲800 ۴) حروف اسلیة: 
ص؛ س. ز (۲1270-11۴ ۵) حروف نطعیة: ط ده ت (۵ا۷۳۲۶-۳۱۵ ۶) حروف 
لثویة: ظ, ذء ث (اهامه۷126:0 ۷) حروف ذلقیة: ره له ن (عفمدم5 :6۵8-1 ۸) 
حروف شفویة: ف. ب. م (لهاتامآ)4 ٩)حروف‏ الجوف: و ا؛ ی» الهمزه ۲68 

«نظم خلیل» اگرچه نه در آن روزگار رواج داشت و نه در روزگاران بعدی 
مهدی المخزومی, حمانجا؛ و نیز -ه س,م. یوسف: همانجا 


۴ مسعود فرزاد؛ همان. ص ۲۱۳ 
۳ یوسف الهلیس: «علم الصوتیات عتدالعرب». ص ۳۷۷؛ و نیز ابراهیم الابیاری همانجا 


۱۸۰ تحقیقات اسلامی - یادنامه 


مورد اقبال عام قرار گرفت»! ولی همواره مورد توجه سرگذشتنامه‌نویسان و 
محققین بوده و بسیاری از اینان به اين نظم بدیع در نوشته‌های خود توجه داشته و 
برخی خلیل را در اتخاذ اين نظم متأثر از هندیان و خود اين نظم را مطابق حروف 
زبان سانسکریت دانسته‌اند.۲ دکتر شهیدی چنین نظری را توهمی می‌داند که از 
صرف تشابه بين اين دو نظم ناشی شده است ۲ و س.م. یوسف معتقد است: «هر 
گونه فکری که از رهگذر شباهت این دستگاه با دستگاه رایج در سانسکریت به 
ذهن خطور کند آن فکر در پرتو توجه به اين واقعیت بی‌گمان نااستوار جلوه 
خواهد نمود که دستگاه خلیل به احتمال نزدیک به یقین از طریق اشتغال به قرائت 
قرآن به طور خودجوش به حاصل آمده است».۲ صفدی (م. ۷۴۶ ق.) خلیل را در 
این شیوه متأثر از حکمای بونان می‌داند:۵ 

«نظم خلیل» اگرچه بسیار علمی است ولی دستیابی به واژه‌ها در آن 
چندان سهل نیست و این خود مورد ایراد برخی ناقدان کتاب العین بوده است.؟ 
ابوالعباس احمد بن ولاد (م. ۳۰۲ ق.) می‌گوید؛ «شاید خواننده کتاب بپرسد که 
چرا به الف که معتل است ابتدا کردیم و خلیل در کتاب العین بدان ابتدا نکرده 
است ولی فرض ما چون خلیل نیسث. کسی که بخاهد لغتی را از کتاب المین 
بیابد باید در تصریف توانا بودهء زائد و اصلی و معتل و صحیح و ثلاثی و رباعی و 
خماسی را بشناسد و مراتب حروف را در حلق و زبان و لب بداند و بر تصریف 
کلمه به وجوهی که ممکن است از حرکات مختلف و الحاق زوائد و مواضعی که 


. س.م. پوسفت» همانجا: 

. جرجی زیدان, همان ج ۲ ص ٩۱۲۱‏ و نیز مه ۳.963 ,4 ۷۰ 2۱+ محمدعلی مدرس, همانجا 

غلامحسین مصاحب. همانجا؛ سلطانی. همانجا؛ عبدالحسین حائثری» فهرست کتابهای کتابخانه 

مجلي شورا ج ۱۷ ص 4۱۰۹ 

۷۰ ۲۲,۲ 200 ۸۲۵۱ ,010410۳87195 ۵00 ۵۱۵8۵8۵0126 ۲۵۷ 5۳۷۱۱۱۰ آوو)56 
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چنین نظریه‌ای در باب نزدیکی عروض خلیل با عروض هند نیز مطرح است. در اين زمینه سه پرویز 

ناتل خانلری» «عروض عرب و عروض هند». ص ۰۱۳-۸ 

شهیدی. همان: ص ۰۲۳۲ 

ص.م. پرسف همانجا: 

صفدیی الوافی بالوفیات. ج ۱۳ ص ۳۹۱-۳۸۵ 

س.م. پوسف؛ همانجا, 


+ 


هد هت چا هد 


مروری بر منابع کتاب‌العین ۱۸۱ 


حرف زائد در می‌آید آگاه باشد و همچنین به راهی که خلیل از آن راه کلام عرب را 
حصر کرده است وقوف یابد چون این جمله را دانست می‌تواند لغتی را که 
می‌خواهد از کتاب العین بیابد».! دیریابی واژه‌ها و کلمات در کتاب امین موجب 
گردید که راهنماهایی در باب نظم کتاب به وجود آید که از آن میان شعر ابوالفرج 
سلمة بن عبدالّه دلان المعافری مشهور است:۴ 


منزلت تاربخی 
بسیاری از منابع؛ کتاب العین را اولین فرهنگ جامع لغات زبان عربی به حساب 
آورده‌اند. فرهنگهایی که قبل از اين کتاب تدوین شده بود فرهنگهایی شامل 
واژه‌هاه مترادفات و مشتقات همریشه در موضوعاتی خاص بود مثل کتاب شتر 
(الابل)» باران (المطر)» جنگ‌افزار (السلاح)؛ زراعت (الزرع) گياهان (التبات) و 
غیره. برخی نیز مختصات ویژه‌ای از کاربرد رایج زبان عربی را در قالب رسالات 
جداگانه تدوین کردند مثل مثلثات» مقصود و ممدود؛ اتباع و مزاوجه. اجناس و 
نوادر و غیره. برخی از لغت‌شناسان نیز به نگارش شروح عملی بر قرآن و اقوال 
پیامبر اکرم(ص) زیر عناوینی از قبیل غریب القرآن؛ غریب الحدیث. مجاز القرآن؛ 
و معانی القرآن پرداختند. به همین لحاظ بیشتر منابع» کتاب العین را در واقع اولین 
کتاب لغت زبان عربی قلمداد نموده‌اند.۳ مسعود فرزاد از این لحاظ خلیل بن احمد 
را با ساموئل جانسون عالم شهیر انگلیسی مقایسه کرده است.؟ برخی منابع دیگر 
نیز کتاب العین را سزاوار چنین مقامی ندانسته‌اند. از جمله سعید نفیسی با استناد 
به این فرض که کتاب المین تنها شامل آن دسته از افعال است که فاء الفعل یا عین 
الفعل و یا لام الفعل آنها حرف عین است. آن را جامع لغات زبان عربی ندانسته و 


. احمد بن ولاد؛ مقصور و الممدود: ص ۲۰؛ و نیز ه السیرطی؛ المزهر؛ ج ۱ص ۹۰! شهیدی؛ همانجا: 
. السیرطی, همان. ج ۱: ص ۸۹ و نیز -م حاجی خلیفه, همانجا؛ محسن الامین» همانجا؛ شهیدی, 
همانجا ابراهیم الابیاری؛ همانجا: 
۳ س.م. برسف؛ همان. ص ۷ و نیز » سلطانی» همانجا؛ مهدی المخزومی؛ همان ص ۷ ابراهیم 
الابیاری؛ همان. ص ۸٩۳‏ 
۴ مسعود فرزاد؛ همانجا: 
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۱۸۲ تحقیقات اسلامی -یادنامه 


بنابراین کتاب العین را به مصداق حقیقی اولین کتاب لفت نمی‌داند.۱ 


نسخه‌های خطی و چاپی کتاب‌العین 

در اين بخش ابتدا دربارٌ نسخه‌های خطیی که در منابع مختلف به آنها اشاره شده 
سخن می‌رود و سپس آن نسخه‌هایی که در حال حاضر موجودند معرفی می‌شود. 

طبق داستانی که ابن معتز (متوفی ۲۹۶ ق.) نقل کرده نسخه اصلی کتاب 
المین که نسخه متحصر به فردی نیز بوده است اندکی پس از مرگ خلیل از بین 
رفته است. و لذا او نسخه‌هایی را که در آن زمان موجود بوده جعلی می‌دانسته 
ست. بنا به قول ابن معتز هیچ یک از نسخه‌های اين کتاب اصل نیست. این 
مطلب از سوی منابع دیگر و نیز تحقیقات معاصر مورد تردید جدّی قرار گرفته و 
حتی داستان چگونگی از میان زفتن تنها نسخ؛ اصل نیز که ابن معتز آن را نقل 
کرده افسانه خوانده شده است. این متابع به وجود نسخه‌های اصلی اشاره 
نموده‌اند. از جمله ابن ندیم آورده است که علی بن مهدی کسروی نسخه‌ای از 
کتاب العین را که توسط لیث بن مظفر و به همراهی خلیل به اتمام رسیده بود از 
محمد بن منصور معروف به محدّث گرفت و محذاث این نسخه را از روی نسخةٌ 
لیث استنساخ کرده بود» ۳ و باز هموگوید: «نسخه‌ای که دعلج داشت. همان نسخة 
ابن علاء سجستانی بود. و ابن درستویه گوید: ابن علاء از آن اشخاصی بود که 
برای شنیدن این کتاب حاضر می‌شد».۲ از خطط مقریزی نقل شده که در «خزانه 
الکتب» خلفای فاطمی در قرن چهارم سی و چند نسخه از کتاب العین خلیل وجود 
داشته که یک نسخه به خط خود خلیل بن احمد بوده است.* 

ابن ندیم از قول ابوالفتح نحوی و او از ابوبکر بن درید (م. ۳۲۱ ق.) آورده 
است که: «در سال ۲۴۸ یکی از ورّاقان کتاب العین را از خراسان به بصره آورد و 


+ سعید تفیسی, همان ج ۱ص ۶۶ 

۲. این المعتز, طقات الشعرا». ص 4۷. 

۳ ابن ندیم همان ص ۷۶ 

۴ همانجا: 

۵ جرجی زیدان, تاریخ نمدن اسلا ج ۳ ص ۱۶۳۴ و نیز -» محسن الامین؛ همانجا؛ علی اصغر حلبی» 
تاریخ تمدن اسلام ص ۳۸۲ 


مروری بر منابع کتاب‌العین ۱۸۳ 


در چهل و هشت جزء بوده.۱ ظاهرا این قدیمترین اطلاع دربارهٌ نسخ کتاب العین 
است. ابن درید سپس می‌گوید: «ما شنیده بودیم که این کتاب در خراسان و در 
خزيدة طاهریه است تا آنکه وزاق مومی الیه آن را به بصره آورده.۲ حاجی خلیفه 
از کتاب الاستدراک علی کتاب العین ابویکر زییدی نقل می‌کند که: «در زمان ابی 
حاتم کتاب المین از خراسان آورده شد».۳ قاضی صاعد اندلسی (م. ۴۶۲ ق.) 
می‌گوید: «حنین بن اسحق کتاب المین خلیل را به بغداد آورد».۲ و ابن عطیه 
عبدالحق بن غالب (م. ۵۴۲؟ ق.) آو رده است که قاسم بن ثابت بن حزم؛ اول کسی 
بود که کتاب امین خلیل را به اندلس آورد.۵ 

اما نسخه‌های خطی که متابع مورد بررسی نسبت به وجود آنها اطلاع 
داده‌اند به شرح ذیل هستند: خیرالدین زرکلی از نسخه‌های خطی کتاب العین به 
صورت موجود یاد کرده است" و سید حسن صدر می‌گوید: «از کتاب العین 
نسخه‌ای کامل به خط نیکو نزد من است».۲ اين نسخه هم اکنون در کتابخانة صدر 
در کاظميهُ عراق موجود برده و مشخصات آن به این شرح است: خط نسخ» ۲ 
جلد. ۴۳۲ لوحه, هر صفحه ۱۳ سطر و تاریخ کتابت ۱۰۵۴ ق. 

نسخه دیگری که از روی همین نسخه صدر استنساخ شده در ۰ صفحه 
و با سال کتابت ۱۹۲۶ م. مطابق ۱۳۴۶ ق. در کتابخانه دانشگاه توبینگن آلمان 
موجود است.* نسخه استنساخ شدءٌ دیگری از روی نسخهُ صدر در ۸۴۳ صفحه 


۱ ابن ندیم همان ص ۷۵ 

۲ همانجا 

۳ حاجی خلیفه, همان ج ۲. ستون ۱۴۴۲؛ و نیز -ه مهدی المخزومی همان» ص ۲۵. 

۴ قاضی صاعد اندلسی,؛ طبقات الامم؛ ذیل حنین بن اسحان؛ و نیز > قفطی» تاریخ الحکما؛ ص ۲۳۴: 
دهخدا؛ ثفتنامه, ج ۲۱ ص ۷۱۸ 

۵ ابن عطیه. فبرس؛ ص ۰ و نیز -ه یاقوت حموی, معجم ایلدان ج ۳ ص ۷۹ 

۶ زرکلی. الاعلام.ج ۲ص ۳۱۴ 

۷ سید حسن صدر الثیعه و قون الاسلام, ص ۷۷و ۷۸ و نامیس اللیعه. ص ۱۵۰ و ۱۵۱؛ و نیز ه آقا 
بزرگ طهرانی. همانجا؛ محسن الامین؛ همان. ج ۶ ص ۱۳۴۵ شهیدی, همانجا؛ عبدالحسین حائری» 
همان؛ج ۷ ص ۱۱۱۰ مهدی المخزومی؛ حمان. ص ۱۳۱ 

,3 ,۷۰8 ,5011610۵۳08 802015080 دول ۵98006 .862910 هب۴ 
احمد الشرقاوی اقبال: عم المعاجي ص ۰1۹۴ 
۳۹ محسن‌الامین؛ ج ص ۰۳۴۵ 


۱۸۴ تحقیقات اسلامی -یادنامه 


و ۲ جلد با سال کتابت ۱۹۲۶ م. مطابق ۱۳۴۶ ق. درکتابخانه برلین موجود است.۱ 

. عبدال درویش نیز از نسخه‌ای کامل به خط شیخ محمد الشّماوی در ۱۸۰ 
صفحه و قطع بزرگ با تاریخ کتابت ۶ م. مطابق با ۱۳۵۶ ق. یاد کرده است.۲ 
میکروفیلم همین نسخه نیز در کتابخانه معهدالدراسات الشرقیه در لندن موجود 
است. ۲ نسخة دیگری به خط کاتب فوق‌الذکر در ۲ جزه یک جزه به شمار؛ُ ۷۷۲ 
و تاریخ کتابت ۵ ق. و جزء دیگر با شمارهٌ ۵۰9 و تاریخ کتابت ۱۳۵۵ ق.» در 
موز بغداد موجود است که تطابق آن با نسخهُ ذکر شده توسط عبدالّه درویش 
مورد تحقیق است.۴ 

نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تهران به خط نسخ مرتضی قلی 
افشار بن محمد بن یوسف: در ۵۰۶ صفحه با شمارهُ ثبت قدیم ۶۱۸۱۳ و شمارة 
ثبت جدید ۸۲۱۶و تاریخ کتابت ۱۰۸۷ ٩:8‏ 

نسخهٌ کتابخانة ملی ملک در تهران به خط محمدعلی کمپانی با شمارةٌ 
۸ و تاریخ کتابت ۲ ق.؟ 

دو نسخه دیگر از کتاب العین یکی در بغداد و در ۶۱۵ صفحه ۲ و دیگری 
در دارالکتب مصر به انا 3/۳۹۷ ۴۹۸زا منابع معرفی شده است و 
دونسخه را نیز آقا بزرگ طهرانی ذکر کرده که در منابع دیگر نیامده است. این دو 
نسخه عبارتند از 


۰ 562910۰ اعدا۴۲ .1 
۲ همائجا 
۳ همانجاد 
۴ مهدی المخزومی؛ ص ۱۳۳ و نیز ه 
۱ 09۲ و وداج ۳/۵۵80 ۸۵۷۵۵۰ ۵۰ :9/۵ 8562910۰ نعب۴ 
084-5۰ ,ا0800ا8عل20-۱ 8و8 وم طنقلا-صق قط۸۵08۷۵ 
۵ عیدالحسین حائری. همانجا؛ و نیز > مهدی المخزومی. حمان, ص ۱۳۲ ۸۵/۵ ,592910 نقب۴ 
(سزگین شمار؛ کتاب را ۵۶۵۴ ذکر کرده که با شمار؛ُ آن در فهرست آقای حاثری مطابقت ندارد)؛ 
احمد الشرقاوی اقبال همانحا 
۶ فهرست کناهدای خطی کتاخانه مذکک. زیر نظر ایرج افشار و محمدتقی دانش پژوه» ج ۱ ص ۳۷۴٩و‏ نیز 
۱0 .۹629۳ 21نا۳. 
0 .892910 نودا۲ .7 
۸ قهرس الکب العریه الموجوده بالدّار الکنب المصریه؛ ج ۲ص ۱۲۸و نیز » 0/0/ .582010 ب2نا۴. 


مروری بر منابع کتاب‌المین ۸۵ 


نسخه کتابخانة کوپرولی‌زاده با شمارهُ ۱۴۴۵ و نسخه‌ای به خط ابراهیم 
الاصفهانی با تاریخ کتابت ۱۰۵۴ ق.۲ 

اما نسخه‌ای بسیار قدیمتر از نسخ فوق‌الذکر که متأسفانه در بررسی 
نسخه‌های خطی کتاب العین هیج جا نامی از آن نیامده است نسخه‌ای بوده متعلق 
به مرحوم سعید نفیسی شامل ۵۳۰ صفحه به خط نسخ شعیب ین محسن و تاریخ 
کتابت روز یکشنبه اواخر جمادی الآخر ۸۹۵ ق. آنگونه که مرحوم نفیسی خود 
ذکر کرده است این نسخه متعلق به فرهاد میرزا معتمدالدوله بوده است. سعید 
نفیسی به واسطهُ اشتباهی به اين نسخه مشکوک بوده است و تردید نیز از آنجا 
برخاسته که ایشان تصوّر می‌کرده نام کتاب العین دلالت دارد بر وجود تنها آن 
دسته از مصادری که حرف عين در آنهاست و چون نسخه ایشان شامل مصادر 
دیگر نیز بوده لذا آن را مشکوک می‌دانسته است. اين اشتباه مرحوم نفیسی را 
رجود یک دوره از جزوه‌های چاپی آنستاس الکرملی که در اختیار ایشان بوده و 
:نها شامل افعالی بوده که فاءالفعل یا عین‌الفعل یا لامالفعل آنها حرف عین بوده؛ 
تنویت کرده است.۲ در حال حاضر نسخه‌ای با همین مشخصاتی که ذکر شد و با 
یادداشت تملک «علی اکبر بن محمد المنیر» و «مرتضی بن محمد المنیر» در 
کتابخانة ظاهرية دمشق موجود است که پشت ورقه اول آن نوشته شده؛ مکتبة 
سعید فیسی,۲ 

علاوه بر نسخه‌های ذکر شده نسخه‌ای متعلق به قرن دوم هجری توسط 
آقای همایونفرخ جزو مجموعٌ کتابخانه بدر ذکر شده؟ که با توجه به ان که 
ظاهراً قسمت اعظم اين مجموعه توسط کتابخان ملّی ايران خریداری گردیده؛ 
جستجوهایی برای یافتن اثر از آن در کتابخانة مذکور به عمل آمد لیکن نتیجه‌ای 
حاصل نشد. 


. آقا بزرگ طهرانی همانحا: 

سعید نفیسی» همان ج ۱ ص ۶۵ و نیز ع شهیدی, همان: ص ۲۳۱. 

هرس مخطوطات دارااکتب الظاهریة ص ۳۴ 

رکن الدین همایونفرخ: تاریخچمه کتابخانه‌های ابران و کتابخانه‌های عمومی؛ ص ٩۱۰۱‏ و نیز ۰ 
اسماعیل پوراحمد جکتاجیی تاربخچه کتابخانه ملی. ص ۳۹. 


م م پ هت 


۱۸۹ تحقیقات اسلامی -یادنامه 


چاپهای کتاب العین 

در سال ۱۹۱۴ میلادی, در بغداد. آنستاس الکرملی اقدام به چاپ این کتاب 
براساس نسخه‌های خطی که در دست داشت کرد ولی با شروع جنگ جهانی اول 
کار چاپ آن ناتمام ماند و تنها یک جلد آن شامل ۱۴۴ صفحه تحت عنوان: اللیث 
بن المظٌ کتاب امین فی اللفة از چاپ بیرون آمد.۱ پس از آن در سال ۱۹۶۷ 
میلادی ایضاً در بغداد وبرایش جدیدی توسط عبداله درویش منشر گردید به 
نام: کتاب المین اول معجحم فی اللغة العرییه للخلیل ین احمد فراهیدی.۲ و بالاخره 
آخرین چاپ کتاب العین توسط مهدی المخزومی و ابراهیم الشامرایی در ۱۹۸۰ 
میلادی و این بار نیز در بغداد انجام یافت." همین چاپ در سال ۱۴۰۵ ق. توسط 
انتشارات دارالهجرة در قم به صورت چاپ افست منتشر گردید. 


مولف کتاب العین 
ابن بخش از بررسی منابع کتاب المین پیچیده‌ترین بخش و مشحون از اقوال 
مختلف و نظریات متفاوت و متناقض است. از آنچا که کتاب العین دارای اهمیت 
زیادی در سنت فرهنگ‌نویسی بوده و به اجماع اهل نظر در مرتبةُ نخست در این 
رشته قرار دارد از دیرباز مورد توجه سرگذشتنامه‌نویسان و لغویان و نحویان بوده 
است. و همانگونه که اشاره شد نظریات مختلفی دربار؛ مولف این کتاب ابراز 
شده است و هر یک از صاحبنظران دلایلی بر اثبات نظر خود یا رد نظر دیگران 
آورده‌اند. به منظور تبیین بهتر اين نظریات آنها را بر حسب منابع مربوط به سه 


1. 08۲۱ 6۲۵۵۷۵۱۲۳۵۲۰ 68866/616 06۲ 6۲2015660 ۱۱۵۵۵۲۵, ۷۰۱, ۰, 

٩0.1, 9۰, 

و نیز » 1۵0/0 .1 الباس سرکیس. معججم المطوعات. ج ۱. سترن ۸۳۵ آفا بزرگ طهرانی, همانجا؛ 

سعید نفیسی: همانجا؛ احمد تیمور پاشاء نوادر المخطرطات؛ ص ٩۱1؛‏ محمد شفیع؛ حمان» ص 1۴۵ 

عبدالجبار عبدالرحمن, ذخاثر اثراث العریی الاسلامی: دلیل بلیو غرافی للمخطوطات المريية المطبوعة 
حتی عام ۱۹۸۰ .ج ۱ص ۱۴۹۹ 0/0 8629/0 8لا۴؛ احمد الشرقاوی اقبال همانجا: 

. 0/0 .او نیز » وجدی رزق غالی, همان. ص ۲۷؛ عبدالجبار عبدالرحمن, حمانی 0اتاا» 
۰ ۳۱۱۵۶؛ احمد الشرقاوی اقبال. همانجا؛ محمد رشاد الحمزوای, من قضایا المعجم العربی. 
ص ۲۰۳. 

۳ خلیل بن احمد. کناب المین؛ و تیز -ه عبدالجبار عبدالرحمن. همانجا؛ احمد الشرقاوی اقبال همانجا: 


مروری پر منایم کتاب‌العین ۱۸۷ 


دسته تقسیم کرده‌ایم: 
دست اول منایعی که تألیف کتاب را به طور کامل به خلیل ین احمد نسبت 
می‌دهند. 


دستهٌ دوم منابعی که بخشی از کتاب (ابتدای آن را) از خلیل ولی اتمام و 
انتهای آن را از جانب شخص يا اشخاص دیگری می‌دانند. 

دسته سوم منابعی که کتاب را کلاً از فرد یا افرادی غیر از خلیل دانسته‌اند. 

برخی از منابع مورد بررسی نیز یک چنین تقسیم‌بندی و یا شبیه به آن را 
اعمال کرده‌اند.۱ 

الف) انتساب به خلیل: در میان منابعی از اين دست می‌توان از ابن ولاد (م. 
۲ ق.)۲۰ ابن درید (م. ۱ و حمز؛ُ اصفهانی (م. ۳۶۰ ق.)؟ نام برد. ابن 
ندیم نیز دو قول متفاوت و دو روایت دز تأیید و تکذیب تألیف کتاب توسط خلیل 
آورده است. وی می‌گوید: «خلیل کتاب امین را تألیف کرد و به سفر حج رفت و آن 
را در خراسان گذاشت و از خزاین طاهریه به عراق آورده شد».۵ ابن ندیم همچنین 
سند کتاب را بدین منوال آورده است: «ابو محمد پن درستویه چنین آورده است 
که من کتاب المین را به اين أسناد شنیده‌ام: ابوالحسن علی بن مهدی کسروی 
می‌گفت: محمد بن منصور معروف به محاث برای من حکایت کرد که لیث بن 
مظفر بن نصر بن سیار گفت: من نزد خلیل بن احمد (رضی‌الّه عنه) می‌رقتم» 
روزی خلیل به من گفت اگر کسی الف. با. تا. ثا و امثال آن را به ترتیبی که من 


۱ السیوطی؛ المزهره ج ۱ ص ۸۶-۷۶؛ و نیز ه حاجی خلیفه: همان؛ ج ۲؛ ستون ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲؛ سید 
حسن صدر نامیس اللیعه, ص ۱۱۵۳-۱۵۰ محسن الامین؛ همان؛ ج ۶ ص ۱۳۴۳-۳۴۲ سید جعفر 
شهیدی, همان. ص ۲۳۶-۲۳۳؛ احمد الشرقاوی اقبال همان. ص ۰۱٩۱‏ 

۲. المقصور و الممدود: ص ۰۲۰ 

۳ جمهرة اللف ج ۱ص ۳! و نیز -ه السیوطی. المزهرج ۱ ص ٩۲‏ عبداله اصفهانی: همان ج ۰۲ ص 
۲۵۷-۹؛ سید حسن صدر, همان. ص ۱۵۲: محسن الامین؛ همان: ج ۶ ص ۳۴۲ عبدالحسین 
حاثری: همان؛ج ۷ ص ۱۰۹-۱۰۸ مهدی المخزومی؛ همان. ص ۱4؛ شهیدی. همان؛ ص ۰۲۳۷ 

۴ حمزه اصفهانی, اثنبیه علی الحدوث اللصحیت. ص ۱۱۲۴ و نیز -ه ابن خلکان؛ وفات الاغیان؛ ص ۱۱۶ 
صفدی. همانجا؛ سید حسن صدر: همان. ص 4۱۷۹ محسن الامین؛ حمان؛ ج ۶ ص ۱۳۳۸ شهیدی: 
حدان» ص ۰۲۳۳ 

۵ ابن ندیم, همانجا: 


۱۸۸ تحفیقات اسلامی -یادنامه 


می‌دهم تألیف کند تمام کلام عرب را در آن گنجانده است و اساسی به دست 
می‌دهد که هیچ چیزی از آن خارج تخواهد ماند... لیث می‌گفت من مرتب 
سژالهایی می‌نمودم و او جوابهایی می‌داد که من به درستی به آن پی نمی‌بردم و به 
همین منظور چند روزی به نزدش می‌رفتم تا آن که بیمار شد و من هم به قصد حج 
به مکه رفته و نگرانی بسیار داشتم که مبادا بمیرد و آنچه که برای من شرح داده از 
میان برود. از حج که برگشتم به دیدارش رفتم؛ دیدم که او تمام حروف را به همان 
گنه که در صدر کتاب است تألیف کرده و آن را از حفظ برای من املاء نمود و در 
جایی که تردید پیدا می‌کرد؛ از من می‌خواست که تحقیقی در آن نموده» در 
صورت صحت آن را بنویسم و به همین گونه عمل کردیم تا تمام این کتاب از کار 
درآمد.! و قاضی صاعد اندلسی (م. ۴۶۲ ق.) می‌گوید حنین بن اسحاق در بصره 
نزد خلیل عربی می آموخت و کتاب العین را به بغداد آورد.۲ اگر مطلب قاضی 
صاعد درست باشد بر اتمام کتاب توسط خود خلیل یا با اشراف او دلالت دارد. 
نشوان حمیری (م. ۵۷۳ ق.) نیز از خلیل به عنوان صاحب کتاب العین یاد کرده 
است." ابوبکر الاشبیلی (م. ۵۷۵ ق.) کتاب العین را از خلیل دانسته و سند کتاب را 
به شرح زیر بیان کرده است: ابر محمد بن عتاب از ابوعمر یوسف بن عبداله بن 
عبدالبر و احمد بن محمد بن یحیی بن الحذاء از ابوالقاسم عبدالوارث بن سفیان 
بن حیرون از قاضی منذر بن سعید البلوطی؛ از ایی العباس احمد بن الولید 
معروف به ولاد تمیمی النحوی, از پدرش محمد بن ولید» از ابی الحسن علی بن 
مهدی, از ابی معاذ عبدالجبار بن یزید از لیث بن المظفر بن سیار: از خلیل بن 
احمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدی.؟ ابن انباری (م. ۵۷۷ ق.) گوید: کتاب المین را 
خلیل بر لیث املاء کرد.۵ قفطی (م. ۶۴۶ ق.):" ابن الابار (م. ۶۵۸ .)۲۰ صفدی 


۱ ابن ندیم همانجا؛ و نیز -ه سید حسن صدر همان, ص ۱۱۵۱ آقا بزرگ طهرانی. همان ج ۰۱۵ ص 
۵ شهیدی, همان ص ۲۳۶ و ۲۳۷؛ عبد الحسین حاثری؛ همانجا 

۲ قاضی صاعد. حمانجا؛ و نیز > قفطی. همانجا؛ اين ابی اصییعه: عبون الاباه, ص ۴۵۸ و ۴۶۷؛ دهضداء 
همان. ذیل «حنین بن اسحاق». 

۳ حور الین: ص ۰۱۱۲ 

۴ فهرسة ما رواه عن شیوخه من الدواوین المصنفه فی ضروب العلم» ص ۳۴۹. 

۵ نرحة االاء فی طقات الادبا. ص ۱۳۶ و نیز -» محمد شفیع: همان ص ۴۷. 


مروری بر منابع کتاب‌العین ۱۹ 


(م. ۷۴۶ ق.)۰* ذهبی (م. ۷۴۸ یافعی (م. ۷۸ اين خلدون (م. ۸۰۸ 
ق.)۲۰ قلقشندی (م. ۸۲۱ق.)۱۲۰ ابن الجرزی (م. ۸۳۳ق.) ۲۳ وابن حجر العسقلانی 
(م. ۸۵۲ ق.)۱۲ از جمله کسانی هستند که کتاب المین را به خلیل بن احمد نسبت 
داده‌اند. سیوطی (م. ٩۱۱‏ ق.) از قول حمزه اصفهانی شمارش ابواب کناب امین و 
جمع آنها را آورده و اين را دال بر آن می‌داند که خلیل کتاب را تمام کرده است. وی 
همچنین سند کتاب را به ترتیب زیر آورده است: ابوعلی الغسانی از حافظ ابوعمر 
بن عبدالبر از عبدالوارث بن سفیان از قاضی منذر بن سعید از ابی العباس ولاد از 
پدرش از علی بن مهدی از ابومعاذ عبدالجبار بن یزید از لیث از خلیل بن احمد.۱۵ 

طاش کبری‌زاده (م. ۸ ق.۲۳۰ ابن العماد (م. ۹ ق.:۱۲ محمد بن 
الرّودانی (م. ۲۰۹۴ ق.)۲۹۰ عبداللطیف بن مخمد ریاضی‌زاده (م. قرن ۲۹6۰8۱۱ و 
عبدال اصفهانی "۲ نیز کتاب العین را از آن خلیل دانسته‌اند. 

تحقیقات و منابع متأخر به بحث در ابن باب پرداخته و نظرات گوناگون را 
بیان داشته‌اند. اما بیشتر اين تحقیقات نهایتاً خلیل بن احمد را مژلف این کتاب 
شناخته‌اند که از آن جمله‌اند: آقا بزرگ طهرانی:۲۲ سید حسن صدرء۲۲ اسماعیل 


۶ ابا الرواة ج ۱ ص ۳۴۱. 

۷ المقتضب من کتاب تحفه القادم ص ۱۸۴ 

۸ همانجا: 

۴۲۹ مرج ۱ص ۲۸۶؛ و سیر اعلاع البلاء.ج ۷ ص‎ ٩ 

۰.مرات الجنان ج ۱ ص ۳۶۳ 

۱ممانجا: 

۲صبح الاعشی: ج ۱ ص ۴۲۰ 

۳اية اهایتج ۱ ص ۲۷۵. 

۴ تهذب الهذیب. ج ۳ ص ۱۶۳ و ۱۶۴ 

۵منة الوعاق ج ۱, ص 4۵۵4 المزهره ج ۰۱ص ۷۶؛ و نیز -ه حاجی خلیفه, همانجا؛ سید حسن صدره 
تاسیسی الئیعه, ص ٩۱۵۱‏ محسن الامین؛ همان؛ ج ۶ ص 4۳۴۳ محمد شفیع؛ همانجا: 

۶ مفتاح اسعادة ج ۱ ص 1۰۶. 

۷ شذرات الذهب, حوادث سال ۱۷۰؛ و نیز -» محسن الامین: همان: ج ۶ ص ۳۳۸ 

۸ص الخلت موصول اسف ص ۳۰۸ 

۹-سماء ااکب. ص ۰۲۱۲ 

۰.همانجا: 

۱همانجا: 

۲ امیس الثیعه: ص ۰۱۵۱ 


1۹۰ تحقیقات اسلامی -بادنامه 


پاشا بغدادی ادوارد فنديك؛ ۲ زرکلی:۳ جرجی زیدان۴ الیاس سرکیس ۵ 
سلطانعلی سلطانی * مهدی المخزومی ۷ سرگثی شویکی»" احمد تیمور پاشا؛٩‏ 
داثرة المعارف اسلام: ! شهیدی»! ۱ س.م. یوسف: ۲۲ محمدعلی مدرس۰ ۱۳ عبد ال 
درویش۱۲ مسعود فرزاد.۱۵ وجدی رزق غالی؛*۱ ج.ف. اخیدیمه۲۲ و ابراهیم 
الابیاری.۱۸ 

ب) انتساب به شخص يا اشخاص غیر از خلیل: ابونصر ازهری (م. ۳۷۰ 
ق.) می‌گوید: «لیث بن مظفر کتاب امین را تألیف کرد و آن را به نام خلیل بن 
احمد رایج کرد.» و از اسحاق بن ابراهیم الحنظلی فقیه نقل می‌کند که: «لیت 
مردی صالح بود و خلیل بمرد و از کتاب العین فارغ نشد پس لیث خواست کتاب را 
رواج دهد زبان خود را خلیل نامید و چون در کتاب‌بینی «سألت الخلیل بن احمد» 
یا «اخبرنی الخلیل بن احمد» یعنی خود خلیل و چون گرید «قال الخلیل» یعنی زبان 
وی. و وقوع اضطراب از جانب لیث است.»۱۹ ان ندیم گوید: «اين کتاب را کسی از 


. هدية العارفن؛ ج ۱» ستون ۰۳۵۰ 
. اکتقاع القنوع بساهور معلبوع من اجعل اثالبت المریه فی المطایع الشرقیه و الفریه: ص ۲۹۸. 
همانجا: 


. تاریخ ]داب لفق ج ۲» ص ۰۱۲۲ 
همانجا 


مد بت ما مد ما اد هر 


۰.همانجا: 

۱ همانجا. 

۲.همانجا: 

۳.همانجا 

۴المعاجم العریه. ص ۸۵۶ 

۵.همانجا: 

۶.همان. 

۷.نقش جهان اسلام در دانش فرهنگ‌نویسی». 

۸.العین للخلیل بن احمد»: ص 4۰۰-۸۸۹ 

٩‏ قدمة تهذیب اللخه, ص ۲۸؛ و نیز -ه سیوطی, المزهی ص ۷۶؛ عبداله اصفهانی؛ همانجا؛ سید حسن 
صدر اللیعه و ون الاسلای ص ۷۷و تأسیس الشیعه, ص ۱۳۷ و ۱۵۲؛ محمد شفیم؛ همانجا؛ مهدی 
المخزومی, همان ص ٩۲۴-۱٩‏ شهیدی, همان: ص ۲۳۴ و ۲۳۵. 


مروری بر متابع کتاب‌العین ۱۱ 


خلیل روایت نکرده و در اخبار هم شنیده نشده که مژلفش اوست». ابن جنی در 
الخصائص نوشته است که تخلیط و خلل و تباهی در کتاب العین چنان است که آن 
را به کوچکترین شاگردان خلیل نسبت نتوان داد تا به شخص وی چه رسد و 
بی‌گمان این تخلیط از جانب کسی جز خلیل در آن راه یافته است.۲ حاجی خلیفه 
از ابوغالب تیّانی مژلف فتح المین آرد که: «اتتساب این کتاب به خلیل به ثبوت 
نپیوسته است و بزرگان بصره که نزد اصحاب خلیل ادب فراگرفته و علم او را اخذ 
کرده‌اند این کتاب را طرد و انکار می‌کنند. چه انتساب آن به خلیل جز از طرف 
مردی نامشهور شنیده نشده است».۳ 

ج) انتساب به خلیل و دیگران: ابن المعتز (م. ۲۶۹ ق.) داستانی را از 
ابوالعباس احمد بن عبداله بن محمد بن جعفر و او از قول محمد بن المهلبی نقل 
می‌کند که: «خلیل بن احمد نزد لیث بن نصر بن سیّار می‌رفت و لیث از بهترین 
منشیان زمان بود و در ادب دست داشت و به نجو و شعر و لغت عرب آگاهی 
داشت. او با آل برمك اختصاص تمام داشت و به افشای دیوان همت می‌گماشت. 
پس خلیل نزداو رفت و چون لیث را بر حقيقت حال و مراتب فضل و کمال خلیل 
اطلاع حاصل شد او را رعایت بسیار نمود و بی‌نیاز ساخت و خلیل مدتی در آن 
فکر بود که تحفهٌ لایق جهت لیث به هم رساند و می‌دانست که از اقسام مال 
چیزی را در نظر لیث موقعی نیست و به هیچ‌چیز آنقدر خوشحال نمی‌شود که به 
ظرایف آداب و بنابر اين اهتمام در تصنیف کتاب عين و اتمام آن نمود و بعد از 
اتمام آن را به خطّ خوب و قطع مرغوب تزیین داده به لیث فرستاد ولیث از آن 
کتاب بسیار خوشحال شد و وقعی عظیم در خاطر او یافت و صدهزار درهم به 
جایز؛ُ آن جهت خلیل فرستاد و زبان به عذرخواهی تقصیر گشاد. بعد از آن لیث 
روز و شب اوقات خود را صرف مطالعة آن کتاب می‌کرد و ملول و افسرده 
نمی‌شد و هر جا که مطالعه او منتهی می‌شد آن را نشانی می‌کرد و چون از خدمت 


. همانجا؛ و نیز ه شهیدی» همان: ص ۲۳۳ 

. المزهر: ص ۷۹ و نیز مه حاجی خلیفه, همانجا؛ محسن الامین؛ همانجا؛ حاثری؛ همانحا؛ شهیدی, 
همانعا 

۳ حاجی خلینه» حمانجا: 


+ 


۱۹ تحقیقات اسلامی -یادنامه 


برامکه مراجعت می‌نمود از آنجا مطالعه می‌فرمود تا آن که نصف کتاب را به 
ترتیب حفظ کرد. 

اتفاقاً در آن اثنا لیث کنیزی به غایت حسن و جمال خرید و در خانهٌ یکی از 
دوستان خود او را منزل مهیّا ساخته پنهان از خاتون خانه به خدمت او می‌رسید و 
چون خاتون دختر عم لث و صاحب جمال و مال بود و پیش از آن محبّت با هم 
داشتند آن مضمون را شنید آتش رشک و غیرت از کانون سینه‌اش شعله کشید و 
سوگند یاد کرد که زیانی عظیم به لیث رساند و چون با خود تأمل کرد که لیث را 
پروای زیان مال نیست و دیده بود که به آن کتاب بسیار شعف و رغبت دارد تا آن 
که جمیع ملاهی و لذات را از خود دور ساخته و شب و روز خود را بر بالای آن 
کتاب انداخته لاجرم کتاب عین را عین الکمال رسانیده بسوخت و چون لبث از 
خانه آل برمك مراجعت نمود فی الحال بیکی از خادمان فریاد کرد که کتاب مرا 
بیاور و چون ظاهر شد که کتاب پیدا نیست نزدیک بود که از غصه هلاک شود و 
بنابرگمان آن که خادمان آن را دزدیده‌اند همه را جمع نمود و تهدید فرمود و در 
آن اثنا یکی از ایشان گفت که خاتون خانه آن راگرفته, آن گاه لیث نزد او رفت تا او 
را راضی کرده کتاب را بگیرد به او گفت که کتاب را به من بسپار و من جاریه را به 
تو بخشیدم و او را بر خود حرام گردانیدم. خاتون دست او گرفته به خانه‌ای برد که 
آن کتاب را سوخته بود. لیث را چون نظر بر خاکستر افتاد و يقین دانست که آن 
کتاب را سوخته او را حالی بدتر از آن به هم رسید که گویی پسر او مرده بود و 
نصفی را که از حفظ داشت بنوشت و چون خلیل مقارن آن وفات یافته بود و 
نسخهُ منحصر در همان یک نسخه بود نصفی دیگر ضایع بماند. آن‌گاه علمای 
زمان را جمع کرد تا نصف دیگر را بر منوال نصف باقی تألیف کنند و ایشان در آن 
باب سعی بسیار نمودند اما مانند آن تألیفی نتوانستند چنانکه هر که نظر بر هر دو 
نصف می‌اندازد تفاوت بسیار در احکام و اتقان ادراک می‌کند».۱ ابوطیب لغوی 


۱ ابن المعتز, همانجا! و نقل کامل یا با اندك اختلاف -ه السیرطی؛ .خية الوعاة ج ۱ ص ۵۶و المزهواج 
۱ ص ۷۶ طاش کبری‌زاده: همانحا؛ قاضی نوراف شرشتری, مجالس المژمین. ص ۵۵۲؛ حاجی 
خلینه, همانجا؛ سید حسن صدر تأمیس اثثیعه, ص ۱۵۲؛ محسن الامین. همانجا؛ محمد شفیع: 
همان» ص ۴۷؛ شهیدی, همان, ص ۲۳۵ و ۲۳۷- 


مروری بر منابع کتاب‌العین ۱ 


(م. ۳۵۱ ق.) می‌گوید: «خلیل ابواب کتاب العین را مرتب کرد و پیش از آنکه آن را 
کامل کند درگذشت». و هم ابوطیب گوید: «از اسحاق بن راهویه نقل شده که لیث 
مرد صالحی بود و خلیل از کتاب العین تنها باب عین را عمل کرده برد و لیث باقی 
کتاب را تصنیف کرد و به نام خلیل کرد... و خللی که در کتاب است از خلیل 
نیست». ابوهلال عسکری (م. احتمالاً ۳۵۹ ق.) از قول احمد بن یحیی می‌گوید 
که اغلاطی که در کتاب المین وارد شده از خلیل نیست و علت آن اين است که 
خلیل آن را تکمیل نکرد بلکه گروهی از علماء آن را به انجام رساندند." و 
ابوسعید سیرافی (م. ۳۶۸ ق.) آغاز کتاب المین را از خلیل می‌داند." ابوبکر 
زبیدی گوید: «آنچه استوارتر است این که خلیل بنیاد اين کتاب را بنهاد و کلمات 
عرب را فراهم آورد و استوار ساخت لکن پیش از پایان کار درگذشت سپس 
کسی که در این فن به پایهٌ او نمی‌رسید اتمام آن را به عهده گرفت و خلل و خطایی 
که در کتاب موجود است از اين راه پدید آمد». و هموگوید: «هیچ یک از نزدیکان 
خلیل صحبتی از اين کتاب به میان نیاوده‌اند»,۴ ابن ندیم در روایت دیگری در 
باب مولف کتاب امین چنین آورده است: «گفته‌اند لیث در مدت کوتاهی که با 
خلیل مصاحبت داشت خلیل این را برای او ترتیب داد و روبه کار را به او گفت و 
چون مرگ او را در ربود لیث آن را به اتمام رسانید».۵ و ابن خلکان گوید: «خلیل 
کتاب را شروع کرده و اوائل آن را مرتب کرد و المین نامید. سپس فوت شد و 


. مراتب الحوین» ص ۳۰ و نیز -ه السیرطی» خبة الوعاق. ص ۵۵٩‏ و المزهی. ص ۱۷۸ طاش کبری‌زاده: 
همانجا؛ حاجی خلیفه, همانجا؛ صید حسن صدر. همان» ص ۱۴۸ و ۱۵۳؛ محسن الامین؛ همانجا؛ 
زرکلی» حذانجا!؛ شهیدی, همان: ص ۲۳۳ و ۲۳۵. 

۲ من کتاب الا واژل: ص ۳۸۷. 

۳ اخبار اشحوین بصرین؛ ص ٩۳۸‏ و نیز -ه السیرطی. بفية الوعاةء ج ۰۱ ص ۵۵۷ و المزهر؛ ج ۱ ص ۱۷۶ 
حاجی خلیفه همانجا؛ سید حسن صدر نامیس الثیعه, ص ۱۵۲؛ خوانساری؛ روضات الجنات,ج ۰۳ 
ص ۷۵۰-۷۴۷؛ محمد شفیع: همانجا؛ حناالفاخوری, تاریخ ادیات عرب, ص ۵۵۷: غلامحسین 
مصاحب. همانجا! شهیدی, همانعا: 

۴ السبوطی المزهره ج ۱ ص ۷۹ و نیز -» حاجی خلیفه, همانجا؛ محسن الامین» همانجا؛ مهدی 
المخزومی. همان؛ ص ۱٩‏ و ۲۶؛ شهیدی, همان» ص ۰۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۶. 

۵ ابن ندیم همانجا؛ و نیز ه یاقرت حمری, معجم الادباه ج ۱ ص ٩۷۴‏ شرف الدین نووی, تعذیب 

الاسماه ج ۱ ص ۱۷۸! صفدی, همانجا؛ محسن الامین. حدانجا؛ شهیدی. همان, ص ۲۳۴؛ ۴۱۵ 

2 ۷.8 ,8ا۵ا ,52910 


۱۹۴ تحفیقات اسلامی -یادنامه 


شاگردانش نضر بن شمیل و مورج السدوسی و نصر بن علی الجهضمی و غیرهم 
آن را تکمیل کردند.۱ 


کتابهایی که به نحوی با کتاب العین مربوط بوده‌اند 
کتاب المین به عنوان اولین فرهنگ لغت زبان عربی؛ بحثهای زیادی را میان 
پژوهشگران و محققین متقدم و متأخر برانگیخته است. در اين بحئها و نظریات 
ابعاد مختلف این کتاب به نقادی کشیده شده است. برخی به اختصار آن همت 
گماشته‌اند و برخی بر آن ردّیه نوشته و گروهی نیز در مقام دفاع از آن برآمده‌اند. 
اينك فهرستی از اين کتابها: 

فائت العین / خلیل بن احمد فراهیدی (م. ۱۷۵ ق.)۲4 المدخل الی کتاب 
العین / نضر بن شمیل (م. ۲۰۴ ق.) از شاگردان خلیل؛" الاستدارک علی کتاب 
البین / علی بن تضر الجهضمی (م. ۱۸۷ ق.):؟ الاستدراک علی کتاب این / 
مرج السدوسی (م. ٩۶0۱۹۵‏ استدراک علی الخلیل فی المهمل و المستعمل / 
ابوتراب (م. ۲۷۵ ق.)؛* الّد علی الخلیل و اصلاح ما فی کتاب العین من الفلط و 
المحال و التصحیت / المفضل بن سلمه (م۰ ۳۰۰ .)۲4 الحصائل / ابوالازهر 


۱ ابن خلکان: همان ص ۱۱۷ و نیز -ه آبن کثین الداية و الهايت ج ۰ ص ۱۶۱؛ محمد شفیع؛ همانجا! 
شهیدی, همان» ص ۲۳۳ و ۲۳۴. 
. ابن ندیم همان, ص ۷۶ و نیز -ه یاقوت حموی, همان ج ۱ ص ۱۷۴ السیرطی: بنية الوعاق ج 5 
ص ۵۵۷ اسماعیل پاشا بغدادی, همانجا؛ محمدعلی مدرس, همانجا؛ آفا بزرگ طهرانی؛ همانجا؛ 
دهخدا؛ همانجا؛ سید حسن صدر همان. ص ۱۵۰ 0.54 ,۷۰8 ,۵/۵/ ,982910 2لا۲ احمد 
الشرقاری اقبال. همان ص ۲۰۸. 
۳ ابن ندیم همان؛ ۱٩؛و‏ نیز -ه قفطی: همان؛ ج ۳ص ۱۳۵۲ یاقوت حموی, حماندج ٩‏ ص ۱۲۴۳ آقا 
بزرگ طهرانی, همان ج ۱۵ ص ٩۳۶۶‏ محسن الامین؛ همان ج ۶ص ۱۳۴۴ شهیدی, همان» ص ۱۲۳۸ 
0 ,و562 اقنا۳؛ احمد الشرقاوی اقبال همان ص ۰۲۰۵ 
. ۵/0/ ,882910 ۳۵2 آقا بزرگ طهرانی و شهیدی, نام مژلف را عبداث الجهضمی قید کرده‌اند؛ 
احمد الشرقاوی افبال: همان ص ۰۲۱۰ 
۵ ۵/۵/ ,5520۱0 ۳۵21؛ آقا بزرگ طهرانی و شهیدی, نام مژلف را عبداه السدوسی قید کرده‌اند؛ 
احمد الشرقاوی اقبال. همانجا: 

۶ این ندیم, همان, ص ۱۴۱ و نیز -ه قفطی, همان ج ۴ ص ۱۷ محمد شفیع؛ حمان. ص ۱۳۹ ۳۱۵۱ 
0 ,592910 احمد الشرقاوی اقبال. همان؛ ص ۰۲۱۱ 

۷ ابرطیب لغوی همان, ص ٩۴۱-۲۷‏ و نیز -ه این ندیم همان, ص ۱۲۴؛ ابن الانباری؛ همان, ص ۱۲۰۲ 
قنطی. همان, ج ۳» ص ۱۳۰۶ السیرطی» المرهره ج ۰۱ ص ۱۸۷ حاجی خلیفه» همان ج ۰۲ سترن ۱۱۴۴۳ 


4 


4 
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البخاری (قرن ۴ ق.)۱4 الاستدراک علی کتاب العین / ابن درید (. ۳۲۱ ۲:8 
التوسط / ابن دربد؛۳ الرد علی المفضل فی نقضه علی الیل / ابوعبداله نفطویه 
(م. ۳ ما اغفله الخلیل فی العین و ما ذ کر انه مهمل و هو مستعمل و ما هو 
مستعمل و قد اهمل / ابرعبدال محمد بن عبداله الکرمانی الوراق (م. ۳۲۹ ق.)۵4 

لت العین / ابرعمرو زاهد معروف به غلام ثعلب (م. ۳۴۵ ق.):" الانتصار 
لکتاب العین /ابن درستویه (م. ۳۴۷ ق.)؛" الرد علی المفضل فی رد علی الخیل / 
ابن درستویه؛ ۸ نقض کتاب العین / ابن درستویه؛" الرد علی من نقله کتاب لین 
عن الحخلیل /ابن درستویه؛ "۱ تکملة کتاب المین /احمد بن محمد الخارزنجی (م. 
وا ی ایو ۷۰ الرد علی اللیست / 
علی محمد الشمشاطی (م. ۳۷۷ ق.)؛۱۳ مختصر العین / ابوبکر محمد بن حسن 


شهیدی, همان. ص ۱۲۳۸ سید حسن صدر: همان».ص ۱۵۳؛ محمد شفیع؛ همان ص ۱۴۸ ۴۱80 
۵ ,62010 احمد الشرقاوی اقبال؛ همانجا به نام الاستدراک علیالخلیل في کتاب المین. 
فنعطی, حمان:ج ۴ ص ۳٩۱و‏ نیز -» 0/0/ ,8920160 ۴18 ؛ احمد الشرقاوی اقبال, همان ص ۲۰۹. 
, آقا بزرگ طهرانی؛ همان, ج ۱۵ ص ۳۶۶ و نیز سه شهیدی؛ همان ص ۱۲۳۸ 6/0/ ,562910 ۴۵21؛ 
احمد الشرفاوی اقبال. همان ص ۰۲۱۰ 
۳ ففعلی, همانج ۳ص ۱۹۷و نیز > ۵/0/ ,۹6291۳ 84لا احمد الشرقاوی اقبال, همان. ص ۲۱۱ 
. ابن ندیم, همان ص ٩۱۳۸‏ و نیز -ه یاقرت حموی: همان. ج ۱ص ۱۲۷۳ ففطی: همان: ج ۱ ص ۱۱۸۰ 
۵0 ,86290 ۳۵8 ؛ احمد الشرقاوی اقبال. همانجا 
۵ این ندیم, همان ص ۱۳۲! و نیز مه قفطی؛ همان, ج ۳: ص ۱۱۵۵ آقا بزرگ طهرانی؛ همان ج ۰۱۵ ص 
۶ محمد شفیع» همان ص ۱۴4 محسن الامین: همان.اج ۶ ص ۱۳۴۴ شهیدی: همانجا؛ سلطانی: 
همان, ص ۲۴۸+ 0// ,5629/0 ۸96؛ احمد الشرقاوی اقبال همانجا 
و این ندیم. همان ص ۱۲۸ و نیز باقرت حموی, همان؛ ج ۱۸.ص ۲ قفطی. همان ج ۳ ص ۱۷۷ 
حاجی خلیفه: همان؛ ج ۲» ستون ۱۴۴۳ آقا بزرگ طهرانی» همانجا! محسن الامین همانجا! شهیدی: 
همانجا؛ ۵/0/ ,562910 اقلا احمد الشرقاوی اقبال؛ همان ص ۰۲۰۸ 
۷ ففطی, حمان.ج ۲ص ۱۱۴و نیز » ۵/0 ,5820۱0 ۴24 
۸ فنلی, همانجا؛ و نیز -ه السیرطی؛ همان ج ۱ ص ۸٩‏ ۵/۵/ ,582910 دا احمد الشرقاوی 
اقبال. همان ص ۲۱۱. 
٩‏ ابن خلکان» همان. ص ۱۷ و نیز -> ابن کلیرن همانجا!؛ آفا بزرگ طهرانی, همان ج ۱۵ ص ۱۳۶۶ 
شهیدی, خانجا؛ ۵ ,562910 وبا 
۱۰ .محمد شفیع؛ حمانجا؛ و نیز -ه 0/تا/ ,290 ۴۵ 
۱قفطی, حمان, ج ۱ص ۱۰۷٩و‏ نیز -» عبداثه احدی, همانجاء به نام احمد بن البشتی؛ حاجی خلیفه: 
همان. ج ۰۲ سترن ۲۴۳ آقا بزرگ طهرانی؛ همان, ج ۱۵ ص ۱۳۶۶ محسن الامین؛ همانجا؛ شهیدی: 
همانجا؛ 10/۵ ,502910 /۳۱8؛ احمد الشرقاوی اقبال» همان» ص ۰۲۰۸ 
۳یافرت حموی همان ج ۷ ص ۰۱۶۵ 
۳نجاشی. فهرست اسماء المصننین اللیمه. ص ۱۸۶ و ۱۸۷؛ و نیز + عبداله افندی؛ حمانجا؛ محسن 


۳ 


ت 
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الزییدی (م. ۳۷۹ ق.)؛! الاستدراک الخلط الواقع فی کتاب العین / ابویکر محمد 
بن حسن الزییدی؟۲ رساله الانتصار للخلیل فی مارود عله فی الصین / ابویکر 
محمد بن حسن الزییدی؟۳ المستدرک / ابوبکر محمد بن حسن الزبیدی؛۳ 
الاستدراک نما اغفله الخلیل / ابوالفتح محمد بن جعفر بن المراعی الهمدانی (م. 
۰ مختصر امین / ابوالحسن علی بن القاسم السنجانی الخوافی (م. ۴۰۰ 
ق.)۶* غلط کتاب العین / ابوعبداله محمد بن عبدالّه الخطیب الاسکافی (م. ۴۲۰ 
ق.)؛۲ فتح العین / ابرغالب بن الیّانی (م. ۴۳۶ ق.):" فدالاوابد / اسماعیل بن 
ابراهیم بن محمد الریعی الیمانی (م. ۴۸۰ ق.)؛* مختصر امین / ابی الحسن علی 
بن ابراهیم بن سعید الخوفی؛"" مختصر المین / ابی الفیض محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الرزاق الحسینی معروف به مرتضی الزییدی (م. ۱۲۰۵ ق.):۱۱ 


الامین. همان ج عص ۱۳۲۱ 0/ظ/ ,582010 دا 
. ابوبکر الاشییلی؛ همان. ص ۳۴۹ و ۳۵۰ و نیز -ه یاقوت حموی» همان؛ ج ۰۱۸ ص ۱۸۰ قفطی» 
همان ج ۳. ص ۱۰۸ ابن خلدون: هتانجا! السبرطی» همان ج ۱ص ۸۷ عبداث احدی, همانجا! آفا 
بزرگ طهرانی؛ حمانجا؛ محسن الامین؛ حمان: ج ۶ ص ۱۳۲۴ شهیدی. همانجا؟ سید حسن صدر» 
همان. ص ۱۴۸؛ جرجی زیدان, ناریخ اداب اللغة المرية؛ ج ۲» ص ۱۲۲؛ غلامحسین مصاحب» 
همانجا؛ ۵.159 ,1 ,۱۵۵۵ ,1۵/0 ,860061۴86 اعقت :۵/۵ ,ماوعع8 نعبا۴ 
۲ السیرطی: همان ج ۱ ص ۷۹ و نیز مه حاجی خلیفه, همان ج ۰۲ ستون ۱۱۴۴۳ آقا بزرگ طهرانی» 
همانجج؛ سید حسن صدن همان ص ۱۵۳ و ۱۱۷۸ ۵/0/ ,562016 ۱۴۱90 احمد الشرقاری اقبال. 
همان ص ۰۲۱۱ 
۳ قنطی, همان ج ۳ص ۱۰۸و نیز » ۵/0/ ,۹92910 اهنا 
۴ احمد الشرقاوی افبال؛ همان ص ۲۰۹. 
۵ ابن ندیم همان؛ ص ۱۴۴؛ و نیز » یاقرت حموی, همان؛ ج ۱۸ ص ٩۱۰۲‏ ۵/0/ ,80210 تقبا۴ 
احمد الشرقاوی افبال همان ص ۲۰۹. 
۶ عبدالث احدی, همانجا؟ و نیز > محسن الامین؛ همانجا ۵/0/ ,58210 اقا 
۷ باقوت حمری, همانجا؛ و نیز -» حاجی خلیفه, همان, ج ۲ ستون ۱۴۴۳؛ آقا بزرگ طهرانی؛ همانجا؛ 
شهیدی, حمانجا؛ 1/0 ,562010 4۱184 محسن الامین, همانجا؛ احمد الشرقاوی اقبال» همان: س 
۱ 
۸ السیوطی, همان؛ ج ۱ ص ۸و تیز -ه حاجی خلیفه؛ همان. ج ۲ ستون ۱۴۴۴؛ آقا بزرگ طهرانی» 
همانجا؛ محسن الامین: همانحا؛ شهیدی, حمانجا؛ ۵/۵/ ,562010 84لا احمد الشرقاری اقبال؛ 
حمان, ص ۲۰۵ به نام تلقیح المین. 
٩‏ قفطی, همان ج ۱ص ۱٩۱و‏ ۱۹۲٩؛‏ و نیز -» عمررضا کخاله. معجم المژلفین. ج ۲ ص ۲۵۴؛ ۴81 
هط ,52910 
۰ حمدالشرقاری اقبال. همان ص ۲۰۶ 
۱ حمدالشرقاری اقبال. همان» ص ۰۲۰۷ 


۱ 


۲ 


ود 


۴ 


م 
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منابع 
آقا بزرگ طهراتی. محمدحسین. الذريعة الی تصایین الشیعه. طبع ۲ بیروت: 
دارالاضوای ۱۴۰۳ ق.» ۲۵ جلد. 
ابن‌الابان محمدین عبداله. المقتضب من کناب تحفه‌القادع» اختیار و تقیید ابی‌اسحاق 
ابراهیم‌بن محمدالبلقیقی؛ تحقیق ابراهیم الابیاری» قاهره: دارالکتاب المصری: ۲۵۷ 
ص. 
این‌الجزری. شمس‌الدین. غابةالنهایه فی طبقات القرا؛ عنی نبشره ج. برجستراسر» 
مصر: مکتبه الخانجی؛ ۱۳۵۱ ق» ۳ جلد در ۲ مجلد. 
ابن‌العماد» عبدالحی‌بن‌احد. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب؛» بیروت: دارالمسیره 
1۹۷۹ 
ابن‌ابی اصیبعه مرفق‌الدین ابی‌العباس. عیون الانناه فی طبقات الاطباه؛ به کلوشش 
جعفر غضبان و محمود نجم‌آبادی ۱۳۴۹. 
ابن حجر عسقلانی» احدین علی. تهذیب النهذیب. حیدرآباد الدکن: داثرةالمعارف 
العلمانیه. ۱۳۲۷ ق.» ۲ج 
ابن خلدون؛ عبدالرحمن‌بن‌محمد. مقدمه ترجمه محمدپروین گنابادی» تهران: 
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی» ۰۱۳۶۲ ۲ جلد. 
این خلکان. احمد بن محمد. وفیات الاعیان و انباه انباء الزمان» حققه و علق حواشیه 
محمد محی‌الدین عبدالحمید. قاهره: مکتبة النهضة المصریه. ۱۳۶۹-۱۳۶۷ ق. ۶ 
جلد. 
ابن درید» محمدبن‌حسن. جمهرة اللخة. حیدرآباد الاکن» ۱۳۴۵ ق. 
اين صاعدالاندلسی» قاضی‌ابی‌القاسم. طبقات الامم. به کوشش الاب لویس 
شیخوالیسوعی؛ بیروت: المطبعة الکائو ليكية للاباء الیسوعیین ۰۱٩۱۲‏ 
ابن عطیه, عبدالحق بن غالب. فهرس؛ تحقیق محمد ابوالاجفان و محمد الزاهی 
پیروت: دارالغرب الاسلامی» ۰۱۹۸۳ 
ابن‌کثی اسماعیل‌بن‌عمر. البدابة و النهاية فی تاريش قاهره: مطبعه السعاده ۱۳۵۱ - 
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[۱۳۵۸] ق.» ۱۴ جلد در ۷ مجلد. 

۳- ابن‌المعتزه ابرالعباس. طبقات الشعرا تحقیق عبدالستار احد فراج» مصر: دارالمعارف 
[تاریخ التمهید ۱۳۷۵ ق.] ۶۰۳ ص. 

1۴ اين‌نديمي محمدین اسحاق. الفهرست. ترجمه م. رضا تجدد. تهران» ۰۱۳۴۶ 

۵- ابن‌ولاد؛ احمدین‌محمد. المقصور و الممدود (علی حروف المعجم)؛ استخرجه و 
صححه بولس برونله لیدن: پبریل» ۰۱۹۰۰ 

۶ ابوالعیب لغوی» عبدالواحد بن علی. مراتب النحویین؛ قاهره: مکتبه النهضه مصره 
۷ ق. 

۷- الابیاری» ابراهیم. «العین للخلیل بن‌احمد». تراث الانسانیف مصر: وزارة الثقافت [۱۳ 
قآ 

۸ اخیدیمه؛ ج. ف. «نقش جهان اسلام دز دانش فرهنگنویسی»؛ ترجمه حکیم‌الدین 
قریشی. نشر دانش» سال دوم شماره چهارم؛ ۰۱۳۶۱ 

٩‏ ادوارد فندیک. اکتفاه القنوع بماهو مطبوع من ال ال لیف العريية فیالمطایع الشرقية و 
الفرییق صحه محمد علی البیلاوی» قم: کتابخانة آیت‌ال مرعشی» ۱۴۰۹ ق. 

۰- ازهری» ابرمنصور. تهذیب اللخق حققه و قدم له عبدالسلام محمد هارون؛ راجعه 
محمدعلی نجار: [قاهره] الدار المصریه للتألیف و الترجمه [۱۳۸۴ ق.]. 

۱- الاشبیلی؛ محمدین خیر. فهرسة مارواه عن شیوخه من الدواوین المصنفة فی ضروب 
العلم و انوا المعارت [قاهره: مکتبه الخانجیء ۱۳۸۲ ق.]. 

۲ افندی اصفهانی؛ عبداله بن عیسي: دیاض العلماه و حباض الفضلاء. باهتمام 
محمودالمرعشیی» تحقیق احمدالحسینی» قم: مکتبة آیةال المرعشی العامّة» ۱۴۰۱ 
ق. 

۳ امین سید محسن. اعبان الثیعه حققه و اخرجه حسن الامین؛ بیروت: دارالتعارف» 
۳ ق. 

۴- انباری ابوالبرکات عبدالرحمن بن محمد. نزهة الالاء فی طقات الادبای قام حقیقه 
ابراهیم السامرائی بفداد: وزارةالمعارف» ۰۱۹۵۹ ۳۵۴ ص. 

۵- البغدادی اسماعیل پاشا. هدية المارفین: اسماه الموّلفین و آثار السصنفین من 
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کهف الظنون» دمشق: دارالفک ۱۴۰۲ ق. 

۶- پور احمد جکتاجی اسماعیل. تاربخیه کتابخانه ملی» تهران: کتابخانه ملی ایران 
بنرل 

۷- تیمور پاشا: احمد. نوادر المخطوطات العرية و اماکن وجوده نشرها صلاح‌الدین 
المنجد بیروت: دارالکتب الحدید. ۱۹۸۰ ۱۲۷ ص. 

۸- حاجی خلیفه» مصطفی‌بن عبدال: کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون» تهران: 
اسلامیه و جعفری؛ ۱۳۸۷ ق. ۲ جلد. 

4 حلبی؛ علی اصفر. تاریخ تمدن اسلاع تهران: چاپ و نشر بنیاد ۰۱۳۶۵ 

۰- الحمزاوی؛ محمد رشاد. من قضایا المعجم العریی؛ بیروت: دارالغرب الاسلامی» 
۹۸۶ 

۱ حمزء اصفهانی. اثنییه علی حدوث التصحیف؛ حققه محمد اسعد طلس راجعه 
اسماء الحمصیی دمشت: مجمع اللغة العربیة؛ ۱۳۸۸ ق. ۳۰۳+۲۳ ص. 

۲ خوانساری. محمد پاقر. روضات الجنات فیاحوال العلماء و السادات؛ ترجمه محمد 
باقر ساعدی, تهران اسلامیه ۰۱۳۵۶ ۸ جلد. 

۳ دارالکتب الظاهریه. فهرتن مخطوطات علوم اللفة العرییه» وضعته اسماء الحمصی. 
دمشق: ۱۳٩۳‏ ق. 

۴ دارالکتب المصریه. فهرس الککب العريية؛ فاهره: مطبعه دارالکتب المصریه ۱۹۲۶ 

۵- درویش: عبداله. المعاجم العريية مع اعتناء خاص بمعجم العین الخلیل بن احمد» قاهره» 


۹02۶ 
۶ دهخدا؛ علی اکبر. لختنامه؛ تهران: دانشگاه تهران» سازمان لغتنامه دهخداه 
۰۱۳۵۹-۱۳۵ 


۷- ذهبی؛ شمس‌الدین. سیراعلاع البلاه» اشرف علی تحقیق الکتاب و خرج احادیثه 
شعیب الارتووط بیروت: موسسة الرساله» ۰۱٩۹۸۲‏ 

۳۸ . العبر فی خبر من غیر» کویت: داثرة‌المعارف و التشرء ۱۹۶۰ ۴ جلد. 

۳۹ الزودانی محمد بن سلیمان. صلة الخلف بموصول السلف» تحقیق محمد حجی» 


بیروت: دارالغرب الاسلامی» ۱۳۰۸ 
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۰- ریاضی زاده» عبداللطیف‌بن محمد. اسماه الکتب. قاهره: مکتبةالخانجی؛ ۰۱۹۷۵ 

۱- زرکلی» خیرالدین. الاعلم» قامرس تراجم الاشهرالرجال و النساء من المغرب و 
المستغربین و المستشرقین» بیروت: دارالعلم للملایین؛ ۰۱۹۸۰ ۸ج. 

۲- زبیدی, ابریکر محمد بن الحسن. طبقات النحوین و اللفوین تحقیق محمد 
ابرالفضل ابراهیم: امین الخانجی ۱۳۷۳ ق. ۴۰۸+۳ ص. 

۳- زیدان؛ جرجی. تاریخ آداب اللفة العرییق مصر: مطبعه الهلال. 


رود تاریخ تمدن اسلاع» ترجمه علی جراهر کلام تهران: امیرکبیر» ۱۳۵۶ ۵ 
جلد. 

۵- سرکیس؛ یوسف الیان. معجم المطبوعات المرية و المعرمة: مصر: مطبعه سرکیس؛ 
۶ ق. ۲ جلد. 


۶ سلطانی. سلطانعلی. «تدوین لغت تازی به, وسیله ایرانیان. مقدمه لفتنامه دهخده 
تهران: دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۹-۱۳۲۵ 

۷- السیرافیء ابرسعید حسن ین عبدالله. اخبار اللحویین ابصریین» اعتنی بنشره و تهذیبه 
فریتس کرنکو الجزاین معهدالمباحث الشرقیه [ناریخ التمهید ۱۳۷۵ ق.] ۱۱۶ ص. 

۸ السیرطیء عبدالرحمن بن ابی‌بکر. بفیةالوعاة فی طبقات اللفوین و النحاة, تحقیق 
محمد ابوالفضل ابراهیم» [مصر] مطبعه عیسی البابی الحلبی؛ ۱۳۸۴ ق» ۲ جلد. 

. المزهر فی علوم اللغة و انواعها؛ شرحه و ضبطه و صححه و عنون 
مرضوعاته محمد احمد جادالمولی» علی محمد البجاوی. محمد ابرالفضل 
ابراهيم. قاهره: داراحیاء الکتب العربية, ۲ جلد. 

۰ الشرقاوی اقبال احمد. معج المعاجم بیروت: دارالغرب الاسلامی» ۱۴۰۷ ق. 

۵۱ شفیم محمد. «الخلیل بن احمد العروضی». اوریتل کالج مگزین ج ۰۲۲ شماره ۲: 
۰۵۲-۸ آردو]. 

۲ شوشتری, قاضی نورالّ. مجالس الموّمین تهران: اسلامیه. ۱۳۷۵ ق. 

۳ شهیدی سید جعفر. «بحثی دربار؛ کتاب العین و ملف آن. مقدمه لفتنامه دهخدا 
تهران: دانشگاه تهران. سازمان لفتنامه دهخدل ۰۱۳۵۹-۱۳۲۵ 


۹ 


۴ صدن سید حسن. تأمیس الشیعه لعلو الاسلام بیروت: دارالرائد العربی» ۱۴۰۱ ق. 


مروری بر منابع کتاب‌العین بای 


2۵ . الشیعه و فنون الاسلام صیدا: معلبعة العرفان؛ ۱۳۳۱ ق. 

۶ صفدی. خلیل‌بن ایبک. الوافی بالوفات, باعتناء هلموت ویتر و دیگران» ویسبادن: 
فرانتس شتایزه ۱۳۸۱ ق. 

۷ طاش کبری‌زاده؛ احمدین مصطفی. مفتاح السعادة و مصباح اسيادة فی موضوعات 
العلوم؛ بیروت: دارالکتب العلمیه ۰۱۹۸۵ ۳ جلد. 

۸- عبدالجبار عبدالرحمن. ذخاثرالتراث العربی الاسلامی؛ بصره: [دانشگاه بصرها؛ 
۱ 

٩‏ عسکری؛ حسین‌بن عبداله. من کتاب الا واثل؛ اختارالتصوص و تدم لها و علق علیها 
محمدالمصری دمشق: وزارت الثقافة و الارشاد القرمی» ۰۱۹۸۴ ۴۷۸ ص. 

۰ الفاخوری» حناء تاریخ ادیبات زبان عربی» ترجمه عبدالمحمد آیتی» تهران: توس؛ 


۱ ص. 

۱ فراهیدی, خلیل‌بن احمد. کتابالمین؛ تحفیق مهدی المخزومی ابراهیم السامرایی» 
قم: دارالبحرق ۱۴۰۵ ق. 

۲ فرزاده مسعود. «خلیل‌ین احمد و سیبویه». ٩۵‏ مقاله تحقیقی فارسی دربار؟ سیبوبه, 
شیراز: دانشگاه پهلری؛ ۰۱۳۵۲ 

۳ قفطی علی‌بن یوسف. باه الرواة علی آناه اللحا به تحقیق محمد ابولفضل 
ابراهيم قاهره: دارالکتب المصریه ۱۹۷۳-۱۹۵۰ ۴ جلد. 

۴ 


۰ تاریخ الحگماه» ترجمه فارسی از قرن یازدهم هجری» مقابله, تصحیح و 
کرشش بهمن دارایی؛ تهران: دانشگاه تهران ۰۱۳۴۷ 


۶۵ . اخبار العلماء باخبار الحکما»» تصحیح ژولیرس لیپرت: لایپزیک: دای 


تريشه. ۱۹۰۳ 

۶ قلقشندی, احمد بن علی. صبح الاعشی. قاهره: وزارة الثقافة و الارشاد ۰۱۹۶۳ ۱۴ 
جلد. 

۶۷ کتابخانه مجلس شورای اسلامی. فهرست. عبدالحسین حائری؛ تهران: مجلس 
شورای اسلامی ۰۱۳۴۸ 

۸ کتابخانه ملی ملک. فهرست کبهای خطی عربی و ترکی زیر نظر ایرج افشار و محمد 


۱۰۲ تحقیقات اسلامی - یادنامه 


تقی دانش پژوه تهران: آستان قدس رضوی» ۰۱۳۶۱ 

4 کخاله. عمررضا. معجم‌المژلفین؛ دمشق: المکتبه العربیه» ۱۳۸۱-۱۳۷۶ ق.» ۱۵ 
جلد. 

۰ کنتوری» اعجاز حسین. کشف الحجب د الاستار عن اسماء الکنب و الاسفان قم: 
کتابخانة آیت‌الّ مرعشی» ۱۴۰۹ ق. 

۱- المخزومی. مهدی. مقدمة کتاب المین» خلیل‌بن احمد فراهیدی قم: دارالهجره 
۵ ق: 

۲- مدرس محمد علی. ربحانة الادب در تراجم احوال معروفین بکنية و لقب؛ تبریز: خیام» 
۹ ش. 

۳- مصاحب. غلامحسین. دايرة المعارف فارسی, تهران: فرانکلین؛ ج اول» ۰۱۳۴۵ 

۴- ناتل خانلری» پرویز. «عروض عرب و عروض هند», مجلا دانشکده ادییات» شماره 
۳ سال پنجم ۱۳۲۷. 

۵ نجاشی احمد بن علی. فهرست اسماء مصنفی الشيعة قم: مکتبه الداوری [۱۳۹۷ 
ق.] ۳۴۰ ص. 

۶- نشوان حمیری, ابرسعید نشوان بن سعید. الحورالعین؛ حققه و ضبطه و علق حواشیه 
کمال مصطفی. مصر: مکتبة الخانجی؛ ۰۱۹۴۸ ۳۷۵۰۵۰ ص. 

۷- نفیسیء سعید. «فرهنگهای پارسی» مقدمة برهان اطع تهران: ابن سیناه ۰۱۳۴۲ 

۸- النووی یحیی بن شرف. تهذیب الاسماء و اللغات مصر: اداره الطباعة المنیریه, 

۹- وجدی زرق غالی» المعجمات العريية القاهرة: الهيثة المصرية العامة للتألیف و 
النشر؛ ۱۳٩۱‏ ق. 

۰ الهلیس» یرسف. «علم الصوتیات عندالعرب» ابساث الندوة العالية الاولی ریخ 
العلوم عندالعرب المنعقدة بجامعة حلب من ۲-۵ ۱ ری للثانی ۱۳۹۹ ق.» حلب: جامعة 
حلب ۰۱۹۷۷ 

۱ همایونفرخ رکن‌الدین. تاریخچه کتاسخانه‌های ایران و کتابخانه‌های عمومی؛ تهران: 
سازمان کتابخانه‌های عمومی» [؟۱۳۵۹]. 

۲ الیافعی محمد بن عبدالله. مرآة الجنان و عبرة القظان فی معرفة ما بعتبر من حوادث 


مروری بر متابع کتاب‌العین 


۰.۳ 


الزمان: حیدرآباد الدکن: داثرة المعارف العثمانیة ۱۳۳۷ ق. 


۳ یاقوت حموی» یافوت بن عبدال. محجم الادباءی بیروت: داراحیاء التراث العربی؛ 


۰ جلد در ۰ مجلد. 


ود" : معجم الیلدان لایپزیک: بروکهاس» ۶ (افست ایران) ۶ جلد. 


۵ بوسف س. ع. «سنت فرهنگنویسی در اسلام» ترجمه علی محمد حق.شناس» 


نشردانشء سال چهارم» شماره ۰۲ ۰۱۳۶۲ 
بااثعظ :۲069 - .عیممجانا «عطتاطهه ع علاعن30ع60 .اعقت رمعدطاع3:00 
.13943 
,1985 ,1967 .ععنممها۳ظ عنفعمم وه( :حون نت3۳ منامام 
5*۰ ,14 .60 
- .ماو ۴ منهمجما»چ 7۶ هز ,"0حصصطه .ظ لنتعط/۳۵۸ ٩‏ رست‌طلاعک 
8 رال :1۵1062 
2 ,ان8۳ :060م1 - .کیب ناهد کته ععه 06۵5۵ 32 , منع2ع5 
"صمو۳ع۳ ۵هه عاحاهته نیدامن 200 , کمنلهجما00(0ظ۳ 6۰ لاناک 
4 ,56۲۵2۵۲ جعا۲هد) ۷۵۲۱ به( - .عمجم ءنق۵۵( ع ه رویمجمهعن2ا 
همین طنمو- رم حمطهبحهکطمه هک جف عجمتمیما. ناگ آهتشسمل 
0 زقبرمطآدوصد- وه مکی 
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